
مثال از سه فیلم‌کالت برجستۀ ایرانی در سه دورۀ مختلف، قهرمانان 
دو فیلم خودکشــی می‌کنند و قهرمان فیلم دیگر به مسیر انتخابی 
منتهی به مرگ مــی‌رود. قهرمان »نفس عمیــق«، فیلم‌کالت اوایل 
دهۀ هشــتاد، با عامدانه غذانخوردن می‌میــرد؛ قهرمان »هامون«، 
فیلم‌کالــت اوایل دهۀ هفتــاد، با رفتن بــه قصد غرق‌شــدن در دریا 
اقدام به خودکشی می‌کند و قهرمان فیلم »قیصر«، فیلم‌کالت اوایل 

دهۀ پنجاه، به دل حادثه‌ای می‌زند که پایانش مرگ محتوم است. 
اگر از تفاوت غیرقابل‌انکار مرگ توأم با عاملیتِ قیصر که نمی‌شــود 
نامش را بدون اســتفاده از گیومه خودکشــی گذاشــت بگذریم، به 
نظر می‌رسد خودکشی برای ساخت هنر کالت، از زمان رنج‌های ورتر 
تاکنون، همچنان عنصری تأثیرگذار است. اگر کامران، قهرمان فیلم 
نفس عمیق، برای درمان بی‌اشتهایی عصبی یا هر اختلال دیگری 
که او را به‌ســمت مرگ می‌برُد، نزد روانپزشک می‌رفت، ممکن نبود 
به اندازۀ جوانی که مثل یک قدیس از گرســنگی خودخواســته روی 
تخت جان می‌سپارد، تأثیرگذار شود و بتواند کالت بسازد. همان‌طور 
که اگر هامون به‌جای غرق‌کردن خــودش در دریا، تلاش می‌کرد به 
زندگی‌اش سروسامان بدهد، نهایتاً به همان کارمند هم‌اتاقی‌اش در 
اداره تبدیل می‌شد که زندگی‌اش ارزش تبدیل‌شدن به قصه نداشت 

و صرفاً می‌شد در هر فرصتی تحقیرش کرد. 
در هر دو فیلم‌کالت پس از انقلاب، خودکشی نه نتیجۀ یک عارضه، 
بلکه یک نوع میانبر برای قبولی در آزمون تثبیت اصالت شخصیت 
اســت و نهایتاً بــه ارزش زیباشــناختی اثــر تبدیل می‌شــود. میراث 
ادبیات و هنر رومانتیــک، خون را نوعــی تاییدیۀ اصالــت می‌داند و 
هنرمندِ در‌آستانۀ‌شکست را تحریک می‌کند تا با یک پایان خون‌آلود 
انتحاری، کل قصه‌اش را نجــات بدهد؛ اما داســتان همین‌جا تمام 
نمی‌شود. ادامه‌‌دادن مسیری که خودکشی را میانبری زیباشناختی 
تلقــی می‌کنــد، در کرانه‌هایش بــه خودکشــی به‌عنوان فــرم بیانی 
مستقل می‌رسد. در واقع این مسیر در انتها به جایی می‌رسد که در 
آن، دیگر حتی خبری از تفکیک اثر و خالق اثر نیست. همان‌طور که 
قهرمان اثر با خودکشی، داســتانش را از سرگردانی نجات می‌دهد؛ 
هنرمند هم می‌تواند با خودکشــی به کل کارنامــه‌اش معنی بدهد و 
آن را به چیزی ماندگارتر تبدیل کند و پیامی را که نتوانســته با اثرش 
منتقل کند با گرفتن جانش برساند. اما آیا تلقی خودکشی به‌مثابه 

فرم انتقال پیام، مسئولانه است؟
جمله‌ای از ادورنو برای نقل‌کردن در محافل هنری بســیار محبوب 
اســت کــه می‌گویــد: »پــس از اشــویتس، شــعرگفتن وحشــیگری 
است«. نقل مشهوری هم از ســارتر وجود دارد که آن هم تا حدودی 
کار معاشــرت ادبــی و هنــری را راه می‌انــدازد. ســارتر می‌گویــد: »در 
برابر کودکی کــه از گرســنگی می‌میرد، رمــان تهوع ارزشــی ندارد«. 
اگر فرض کنیم بتوانیم از همۀ کســانی که این جملات را با آب‌وتاب 
نقل می‌کنند بپرســیم: »آیا هنر دربارۀ آدم‌های آســیب‌پذیری که با 
درخشان‌سازیِ خودکشی باعث شــده است قدم آخر را بردارند و به 
زندگی‌شان خاتمه دهند، مسئولیت دارد یا فقط مسئول مرگ‌هایی 
است که خودش سبب‌سازشان نبوده است؟« احتمالا بسیاری‌شان 
پاسخ خواهند داد که باید کار روانشناسی را به روانشناس بسپاریم 
و کار هنری را بــه هنرمند. در واقــع علاقه‌مندان به هنر، مشــکلی با 
نقل‌قول‌های تزیینی در تأیید اولویت زندگی بر هنر و ادبیات ندارند 
ولی کار وقتی برایشان مشکل‌ می‌شــود که قرار است از تزیین فراتر 
برویم و به‌طور واقعی دربارۀ برتری ارزش زندگی بر ارزش زیباشناختی 

قضاوت کنیم و بر اساس این قضاوت دست به عمل بزنیم. 
به عبارت دیگر عمــوم علاقه‌مندان به هنر مشــکلی ندارند که هنر، 
مســئولیت تمام رنج‌های بشــری را که اصلاً دخالتی در ایجادشــان 
نداشــته ‌اســت بپذیرد، اما نیاید آن روزی که بخواهد در حوزه‌هایی 
که واقعاً در آن مسئول اســت، قدمی بردارد. اکنون می‌شود پرسید 
چرا در ســطح گزین‌گفته جایز اســت کــه بگوییم »همــۀ رمان‌های 
تاریخ به انــدازۀ مرگ یک کــودک از گرســنگی اهمیــت ندارند«؛ اما 
پای عمل که می‌رســد، توجه‌دادن به عواقب مشخص و قابل‌توجه 
درخشان‌سازی خودکشی در هنر، به خشک‌اندیشی و درک‌نکردن 
ظرایف و آزادی هنر متهم می‌شود؟ اگر هنر هیچ مسئولیتی در قبال 
مرگ‌های ناشــی از ارزش زیباشــناختی‌دادن به خودکشــی و از این 
طریق درخشــان‌کردنش ندارد، این مصونیت را از کجا و بر اســاس 

چه منطقی کسب کرده است؟
خودکشی هدایت در این هفتاد ســال یکی از سوژه‌های موردعلاقۀ 
جمعی برای تمرین فلسفه‌بافی بوده است. تعداد کتاب‌ها و مقالاتی 
که با این مضمون نوشــته شده و تلاش کرده اســت به مرگ هدایت 
جنبۀ فلسفی و سیاسی و اجتماعی بدهد، از شــمار بیرون است.3 

وقتی کارگردان 
سریال قصه‌های 
مجید خودکشی 

می‌کند، نهاد صنفی 
و حتی حاکمیتی 

کشور، تلاش می‌کند 
از دل آن پیام سیاسی 

و معنای اجتماعی 
بیرون بکشد؛  گویی 
که هفتاد سال برای 

قطع این زنجیره 
کافی نبوده است.
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